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 1//ترس از الله تعالی

 

 مقدمه

الله تعالی است و صلوات و سلام بر شکر و ستایش برای 

 .کسی که با او دوستی کند هر رسول الله و برآل و اصحابش و 

 أما بعد:

هدای بند نا  علامتی از علامدتعلا  الله جل وترس از 

باش  و منزلتدی اسدت کده مبدام را  و رسدو   و صالح او می

، آ  دلبلدی ان کرده صحابه و تابعبن آ  را طی ملائک مقرب و

ی کده منزلت وی به آ  اند ازهشناخت شناخت الله تعالی و بر 

باش  و دلبلی بر ایما  صادقانه و ع دادت بای  شناخته شود می

وَأَقْبَلَ : فرمای مؤمنا  می یدربارهبا اخلاص است، الله تعالی 

 بَعْضُهُمْ علََى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالوُا إِنَّاا ُُنَّاا قَبْالُ فأاه أَنلْأنَاا     

مُشْفأقأينَ * فَمَنَّ اللَّهُ علََيْنَا ووََقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا ُُنَّا مأانْ  

)و روی بده  [52-52]الطدور:  قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ نُوَ الْبرَُّ الرَّحأيمُ

نمایند    کنن  در حالی که از یک یگر سدوال مدییک یگر می

ا  ترسدا  بدودی*   در نوین : ما ق ل از این در ببن اهلمدمی
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نتبجه الله بر ما منت نهاد و ما را از عذاب آتش حفظ فرمود   

دائماً رحمت  [و]خوان ی*، همانا او نبکوکار ما در ق ل او را می

فرماید  کده تدرس و ببا  می تعالى الله س حانه و .کنن ه است(

آنها از الله تعالی در دنبا، س  ی برای نجدات آنهدا از  1یخشبه

 .دوشمیاب آتش جهن* در روز قبامت عذ

آیا زمدا  آ  نرسدب ه اسدت کده قل دت  ام!برادر گرامه

خشوع مب ا کن  و از چشمانت اشک جاری شود و نوشدهایت 

بدر ندرفتن او بدر بشنون ، زیرا عذاب الله تعالی ش ی  اسدت و 

باش  و هول و هراس روز قبامدت بسدبار نرفتنی مقت رانه می

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُامْ إِنَّ  : فرمای ی میزیاد است، الله تعال

زَلْزَلةََ السَّاعةَِ شهَْءٌ عظَأيمٌ * يَوْمَ ترََوْنَهَا تَذْنَلُ ُُلُّ مرُْضأعةٍَ عَمَّا 

أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ ُُلُّ ذَاتأ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا 

ای [ )5، 1]الحد::  عَاذَابَ اللَّاهأ شَادأيدٌ    نُمْ بِسُاكَارَى وَلَكأانَّ  

                              
 باش .)مترج*(هت و عظمت و بزرنی میخشبه نوعی ترس از اب - 1
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ی قبامت امری بزرگ انسانها، از مروردنارتا  بترسب  که زلزله

ببنب  در حالی که هر شدبردهی از روزی که آ  را میاست   

نردد و هر آبستنی، سدق  جندبن ده ، غافل میآنچه شبر می

ت ببندی در حدالی کده آنهدا مسدنمای ، مردم را مست مدیمی

 باش (.عذاب الله ش ی  می بلکهنبستن ، 

نماید  را این چنبن ببا  می ملائکصفات علا  الله جلا و

يخََاافُونَ رَبَّهُامْ مأانْ فَاوْقأهِمْ     : فرماید و می ترسن که از او می

ه با ی ک[ )از مروردنارشا  25]النحل:  وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرَُونَ

. کنن (شون ، عمل میآنچه امر می ترسن  و بهمی ،باش آنها می

وقتی ملائک که کسانی هستن  که از امدر الله تعدالی نافرمدانی 

الله ، از تدرس از کنن شون ، عمل میکنن  و به آنچه امر مینمی

افت ، مس حدال انسدانی کده تمامی ب نشا  به لرزه می س حانه

ا هدو بدر خطاهدا و بد ی کن کن  و لغزش مب ا مینافرمانی می

ترسد  و شدود و نمدی؟ کور می، چگونه خواه  بوداصرار دارد

 !!شودمتذکر نمیشود و غافل می
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ای است که شفاعت او هما  شفاعت کنن ه رسول الله

شود و الله تعالی نناها  ق ل و بع ش را آمرزی ه مذیرفته می

 الله جل وی مردم در ترس از است ولی با این وجود از همه

نفته است: هرنز ن ی م رضی الله عنها  عایشه. ودش ی تر ب علا

 به طوری که وسایل خن ی   را فراه* آورد که رسول الله

ببخ کام او را ب بن*، او فق  ت س* داشت و وقتی ابر و بادی را 

ش ، نفت*: ای رسول اش شناخته میاز چهره]ترس او[ دی  می

  آم   خوشحال به امب  بارا ببنن الله! مردم وقتی ابری را می

 ات ناراحتیببن* که در چهرهنونه میولی تو را این  ،شون می

ما يؤمننه أن يكون فيه ! يا عائشة»! فرمود: شودایجاد می

، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: نذا عذاب؛ قد عذب قوم بالريح

انر در آ  عذابی وجود داشته ای عایشه! ) (1)«عارض ممطرنا

نروهی با باد عذاب ش ن   ،ده ت نمیمن امنبچبزی به  باش 

                              
 (.288رواه مسل* ) (1)
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آ  قوم عذاب را دی ن  و نفتن : این این در حالی بود که و 

 (.ردباابری است که بر ما بارا  می

برای ما اسوه و الگویی بدود.  رسول الله رادر عزيازم! ب 

دارد و ها باز میترس از الله تعالی ما را از انجام نناها  و ب ی

-و کارهای خبر، دعوت مدی هاما را به شتافتن به سوی نبکی

 .ده 

*** 

 لا يحاااذر الااانفو إلا ذو مراقباااة 

 

 

 يمسااه ويحاابح فااه الاادنيا علااى و اال    

 ما أقرب الموت من أنل الادنيا وماا   

 

 

 أحجااى اللبيااس بحساان القااو  والعماال     
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 حقیقت ترس از الله تعالی

حفظ کن ! تدرس از  را ب  ای کسانی که الله تعالی شمانب ا

قلب و سدوختن آ  و ترسدش از  کشب    تعالی، هما  دردالله

آید ، الله تعالی به س ب آنچه از عذاب که روز قبامت مبش می

ترسن  که به حقبقت نفس باش . فق  کسانی از الله تعالی میمی

ان  ها دور کردهها و عببب را از نقصان  و قلخود دست یافته

زرندی صدورت وی و و ب ا مروردنارشد و بع  از آ  است که

قدد رت  یتندداهی وی و آنچدده کدده از اطاعددت و ع ددادت و 

 . نشناسبزرن اشت وی که مستحق آ  است، را می

ی الله تعالی را کاملتر بشناس ، ترس و خشدبه ،هرچه بن ه

شود، و به همبن دلبل بود که کسی که ببشتر او از وی ببشتر می

بود،  سول اللهخشبه داشت، ر علا جل واز همه نس ت به الله 

ترینِ مدردم شناخت و عالمز هر کسی ببشتر میازیرا او وی را 

آورده اسدت  رضی الله عنها ود. عایشهبه منزلت و بزرنی وی ب
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 (1)«شيةخأنا أعرفكم بالله وأشدُم له »: فرمود رسول الله که

باش  و در ببن شما ی شما می)شناخت من از الله ببشتر از همه

 باش*(.بشتری نس ت به او میی بدارای خشبه

عدلا  الله جدل وی از به یاد بباور که خشبه برادر گرامه!

اش  و هر چده ایمدا  صدافتر و بی ایما  و یقبن میهما  مبوه

ی شدود و خشدبه تر رود، ترس از الله تعالی ببشتر میاب یقبن

-مدیبه جریا   و اثر آ  بر قلب شودش ی تر مینس ت به وی 

فات، اعمدالافت  و در ن  ،طاعدت ،تبجده در اعادای بد  ، صدِ

 .نرددآشکار می نریه و خشوع ،فروتنی

الله جل در اثر ترس از این است که زی که وجود دارد ار

[ او [ و وعب ]های عدذاباو ها ]ی ماداشتص یق وع ه ،علا و

شدود و مدی آورده یدادبده ق رهدا تداریکی و  مذیردانجام می

هراس آ  و جهن* و آه کشدب   همچنبن روز قبامت و هول و 

                              
 (.55رواه ال خاری ) (1)
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شود تا مؤمن ببن امب  س ب می شود و اینیاد آوری می در آ 

به بهشت و ترس از آتدش جهدن* زند نی کند  و خدودش را 

ببن ، زیرا اطاعت خدود را می ق اللهاعطای حکوتاهی کنن ه در 

و ع دادت باعد   شمارددر برابر عظمت الله تعالی کوچک می

ه بر او مستولی ندردد و او را فقد  در شود تا ترس و خشبمی

ببنب  که به رحمدت الله تعدالی امبد  حالت فروتنی و ترسی می

 .ترس دارد و از عذابش می

 ويحك يا نفاو احرصاه  

 

 علاااى ارتيااااد المخلااا  

 وطاااااوعه وأخلحااااه  

 

 واسااااتمعه النحااااح و  

 واعتبااارم بمااان مضاااى 

 

 مااان القااارون وانقضاااى  

 واخشااه فجاااءق القضااا   

 

 تخاااادعه وحااااذرم أن  

 وانتهجااه ساابل الهاادى   

 

 واذُاارم وشااك الااردى  

 وأن مثاااااوا   ااااادا  

 

 فاااه قعااار لحاااد بلقاااع  
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چگونه است که بند ه از مروردندارش خشدبه ند ارد در 

به بن نانش امر فرموده است تا از وی  علا الله جل وحالی که 

باشن  و از غاب و مجدازاتش تقدوا   بترسن  و از وی هراسا

 [05]ال قرة:  وَإِيَّامَ فَارْنَبُونِ: فرمای الی میمبشه کنن ، الله تع

وَيحَُاذررُُُمُ اللَّاهُ   : فرمای همچنبن می. )و فق  از من بترسب !(

-[ )و الله شما را از خودش برحذر مدی52 ]آل عمرا : نَفْسهَُ

وَلأمَانْ خَاا َ مَقَاامَ    : فرمای ترسان [(. همچنبن میدارد ]و می

بددرای کسددی کدده از مقددام و [ ) 04]الددرحمن:  نِرَبِّااهأ  نََّتَااا

الله مروردنارش بترس  دو باغ خواه  بدود(. همچندبن نداهی 

بعای از هولهای روز قبامت را با ترسان   و تدذکر علا  جل و

وََُاذَلأكَ أخَْاذُ   : فرماید سازد، الله تعالی مدیداد ، همراه می

إِنَّ أَخْذهَُ أَلأيمٌ شَدأيدٌ * إِنَّ فأه  رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقرَُى وَنأهَ ظَالأمةٌَ

ذَلأكَ لَآَيةًَ لأمَنْ خَا َ عَذَابَ الْآخَأرقَِ ذَلأكَ يَوْمٌ مَجْمُو ٌ لهَُ النَّاسُ 

وَذَلأكَ يَوْمٌ مَشهُْودٌ * وَمَا نُؤخَررهُُ إِلَّا لأأَ َلٍ مَعْدوُدٍ * يَوْمَ يَاأْتأ  

فَمأنْهُمْ شَقأهٌّ وَسَعأيدٌ * فَأَمَّا الَّاذأينَ شَاقوُا    لَا تَكَلَّمُ نَفوٌْ إِلَّا بِإِذْنأهأ
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[ )و ایدن 154-155]هدود:  فَفأه النَّارِ لَهُمْ فأيهَا زَفأيرٌ وَشَاهِي ٌ 

باشدن ، چنبن است برنرفتن سرزمبنی که اهل آ  ستمکار مدی

همانا بر نرفتن ]و عذاب[ وی، بسبار دردناک ]و[ سخت است 

ی است برای کسی که از عذاب آخدرت اهمانا در این نشانه  

شون  و آ  ترس ، آ  روزی است که انسانها در آ  جمع میمی

شدود   و آ  را روز است که ]عذاب و ش ت آ [ مشاه ه می

کده وقتدی ی اند ازی*   روزی معبنی عقب نمدیمگر به ان ازه

نوی ، مگر به اذ  او، بعای از آنهدا آی ، شخصی سخن نمیمی

  اما کسانی که ب بختن  باشن  میعای خوش خت ب بختن  و ب

در آتش جهن* خواهن  بدود و بدرای آنهدا نالده و فریداد زد  

 خواه  بود(.

ی الله! حقبقت ترس و خشبه این است که از ب ا  ای بن ه

شدود، خدودداری آنچه موجب خش* الله تعالی و غاد ش مدی

مدر صورت نبرد و به امرهای وی عمل شود و طاعاتی را که ا

ها کوشش شدود و فرموده است، انجام مذیرد و در کسب نبکی
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برای امور خبر شتاب صورت نبرد و به سوی الله تعالی با مناه 

نرفتن از وی حرکت انجام نبرد و بدر او توکدل شدود و از او 

کمک نرفته شود و با دعا و ذکر به سدوی وی زاری صدورت 

 .مذیرد

-رس ، شب زند هیکی از مبشبنبا  نفته است: کسی که بت

 .کن داری می

دیگری نفته است: ترسا  کسی نبست که نریه کن ، بلکه 

ها را[ ترک اش ]ب یییترسا  فق  کسی است که  در ح  توانا

 .کن 

ترک نناها  و شهوات است ی از الله تعالی، خشبهی مبوه

کن  تا در خطر مجازات نگریسته شود و نفس زیر واجب میو 

مورد حساب و کتاب قرار نبرد و بدرای آ  نظر نرفته شود و 

بددا  صددحابه .در راه الله تعددالی مجاهدد ت صددورت مددذیرد

تدرس آنهدا از الله تقواترین مردم نس ت به الله تعدالی بودند  و 

. ایدن عمدر بدن تعالی از تمدامی بند نا  ببشدتر بدوده اسدت



 ترس از الله تعالی// 12

 

 

را قرائت نمود تا به ایدن آیده  الطور  یکه سوره خطاب

)هماندا عدذاب  [7]الطدور:  عَاذَابَ رَبِّاكَ لوََاقأاعٌ   إِنَّ  رسب 

ی او بده نریده افتداد و نریده .اسدت( مروردنارت واقع ش نی

مدا  که مریض ش  و مورد عبادت واقع ش .ش ت یافت تا آ  

  حول و  قوة در مقابل ترس مبشبنبا  در کجای راه هستب*؟ 

 ا  بالله.

*** 

 گرددتعالی آشکار می ترس از الله در اثرکه  علامتهایی

ی حدق ی از الله تعالی به ان ازهانر خشبه ام!برادر گرامه

در  یی از وی باش ، نریزی وجود ند ارد کده علامتهدایخشبه

ال، اعاای وحاها در نردد و این علامتی آ  آشکار مینتبجه

شدود و آ  شدخص را فدروتن، زاری ب   و اعمال نمایا  مدی

ی عذاب فکر یابی. هرناه دربارهن ه میکنن ه، خاشع و نریه کن

نذارد، به سوی عمدل بده کن ، از مرزهای الهی ما فراتر نمیمی

 .کن ها فرار مینبرد و از نناها  و ب یسرعت می ،طاعات
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 :باشدن علامتهام آشكار شده اين موارد مهيمهمتر

در  :تاارس و تقااوا از الله تعاااله در آشااكار و نهااان -1

ین معناست که ببن خودمدا  و بدبن عدذاب الله تقوا به ا ،اصل

-اش، فاصله ایجاد کنب* و این صورت نمدیتعالی و خشمگبنی

نبرد، مگر بدا درک بزرندی وی و تدرس از وی و عدذابش و 

اجتناب کرد  از امور حرامش و آنچده نهدی فرمدوده اسدت و 

هدا و ر ع دادتو کوشدش داو همچنبن عمل کرد  بده اوامدر 

يَاا أَيُّهَاا الَّاذأينَ    : فرماید الله تعالی می ی.ها به ونزدیک ش  

]آل  آَمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ حَ َّ تُقَاتأهأ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْاتُمْ مُسْالأمُونَ  

ی از الله به اند ازه ای ![ )ای کسانی که ایما  آورده155عمرا : 

ا  حق تقوایش، تقوا مبشه کنب ! و نمبری  مگدر آ  کده مسدلم

 .(]بمبری [

متقبا )مرهبزندارا ( کسدانی  :نفتده اسدت بصریحسن 

-هستن  که از آنچه الله ]تعالی[ حرام نموده است تقوا مبشه می

 .کنن کنن  و آنچه را که بر آنها واجب فرموده است را ادا می
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تقدوا بده روزه ندرفتن در : نفته است عمر بن ع   العزیز

باش ؛ بلکه تقدوا آنها نمیآمبختن درروز و نماز شب خوان   و 

ترک کرد  آ  چبزی است که الله ]تعالی[ حرام فرموده است و 

ادا کرد  کارهایی است که الله ]تعالی[ واجب فرمدوده اسدت و 

کسی که ببشتر از آ  از خبر به وی داده شود، آ  هما  خبری 

 .باش دیگر میبه سوی خبری 

الله  تقدوا آ  اسدت کده از: نفتده اسدت طارق بن ح بدب

]تعالی[ با نوری از طرف الله تعالی، اطاعت نردد و بده ثدواب 

  و بدا ندوری از طدرف الله باشداشته وجود برد  از وی امب  

از ترک کدرد  ]تعالی[ نافرمانی از الله ]تعالی[ ترک نردد و آ  

 .ترس الله ]متعال[ صورت مذیرد

ی باش  و آ  توشهی خشبه و ترس میتقوا اصل و ریشه

ترسدن  و بده ماداشدش امبد  کسانی است که از الله تعالی مدی

 :دارن 
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 خااال الاااذنوب ُبيرناااا

 

 وصاااهيرنا فهاااو التقاااى  

 واصاانع ُماااق فااو  أر 

 

 ض الشو  يحذر ما يارى  

 لا تحقااااارن صاااااهيرق 

 

 إن الجبااا  ماان الححااى   

ا تقواترین مردم نس ت بده الله برضوا  الله علبه*  مبشبنبا  

عمر بن ع   کردن ، تعالی بودن  و یک یگر را به آ  سفارش می

 به مردی نامه نوشت و نفت: تو را بده تقدوای از اللهالعزیز 

شدود و بده فتده نمدیآ  مذیراز کن*، امری که غبر سفارش می

شدود، شود و ثواب داده نمیرحمت عطا نمی کسی جز اهل آ 

دهند  زیداد هسدتن  و آ ؛ کسانی که به آ  من  میمگر توس  

باشن ، الله ]تعدالی[ مدا و کنن ، ک* میه به آ  عمل میککسانی 

 .شما را از مرهبزنارا  ]و متقبا [ قرار ده 

 از المتقااااهفاااافيااااا م

 

 وربااح عبااد قااد وقااه    

 سااوء الحساااب الموباا    

 

 ونااااو  يااااوم الفااااز  

 ويااا خسااار ماان بهااى    

 

 ومااان تعااادى وطهاااى  

 



 ترس از الله تعالی// 16

 

 

 نياااران الاااو ىوشاااس 

 

 لمطعاااااام ومطمااااااع  

آنچده در : اعتنايه به دنيا و روم ُردن به آخرتبه -2 

ی چبز دیگر خواب و خبال جزدنبا است فنا ش نی است و آ  

وَمَاا الحَْيَااقُ الادُّنْيَا إِلَّاا مَتَاا ُ      : فرمای باش ، الله تعالی میمین

  ن ه(.)و زن نی دنبا چبزی نبست، مگر کا ی فری الْهرُوُرِ

هدایی اسدت کده ترین سد بی از الله تعالی از قویخشبه

باش ، زیرا تدرس باع  دور ش   شخص از حرص به دنبا می

شود تا در قلب هول و هدراس ناشدی از از الله تعالی باع  می

ی آ  شخص بده کسدی در نتبجه ،مجازات و عذاب واقع شود

آخرت روی  اعتنا است و بهشود که نس ت به دنبا بیت  یل می

اعتنایی نس ت به دنبا آرزو بی :نفته است . سفبا  ثوریکن می

ذای خشدن و موشدب   ل داس غدکن  و به خورد  را کوتاه می

باش ، نفته است: از دعای آنها این بود: یدا الله! مدا را کهنه نمی

اعتنا کن و آ  را برای ما وسبع نردا  و آ  را نس ت به دنبا بی

کوشش ما برای آ  باش  که به سوی آ  نام  تااز ما دور نکن 
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 .برداری*

اعتندایی[ و بیزه  داشتن ]: نفته است خو نیأبو مسل* 

نس ت به دنبا با حرام کرد  حلال و حبف و مبدل کدرد  مدال 

باش ، بلکه زهد  فقد  آ  اسدت کده آنچده در دسدت الله نمی

تر از آ  چبزی باش  که در دست مطمئنتو ]تعالی[ است برای 

در هنگدام مصدب ت و هنگدامی کده  ،توست، همچنبن حال تو

، یکی باشد  و مد ن نمدود  و نکدوهش مصب تی وجود ن ارد

 .رایت یکسا  باش انر از روی حق باشن ، بکردنت 

 :حساب و ُتاب نفو -3

حساب و کتاب کدرد  نفدس از  !امبدان ام برادر گرامه

: فرماید مدی باش ، الله متعالهای ترس از الله تعالی میعلامت

      ٍيَا أَيُّهَا الَّذأينَ آَمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَلتَْنظُْارْ نَفْاوٌ مَاا قَادَّمَتْ لأهَاد

ای کسدانی [ )12]الحشر:  وَاتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

تقوا مبشه کنبد  و شدخص ای ! از الله بترسب  و که ایما  آورده

فرستاده است و از الله تقدوا چه فردا]ی قبامت[  برای بنگرد که
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 دهب  باخ ر است(.مبشه کنب  که الله از آنچه انجام می

کسی که نفسش را مدورد حسداب و کتداب قدرار دهد ، 

کن  و کسی که خطدای خدود را درک خطای خود را درک می

زیداد کارهدای  مکن ، خودش را وادار به توبه و استغفار و انجا

-ی توفبق به خبر بزرنی مینردان  و در نتبجهخبر مج ور می

 ابدن مسدعود. یابد نجدات مدی الله س حانهیاب  و از عذاب 

لا تزو  قادما عباد ياوم    » فرمود: آورده است که رسول الله

القيامة حتى يسأ  عن خمو: عن عمره فيما أفناه وعن شابابه  

فيماا   اُتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل أينفيما أبلاه، وماله من 

 در روز قبامدت ی در جای حساب و کتاب خود)بن ه (1)«علم

شود: از عمرش کده خواه  بود تا آ  که از من: چبز سوال می

اش که آ  را در چه نذراند  در چه آ  را فنا نمود و از جوانی

و ]از[ مالش که از کجا آ  را کسب نمود و در چه آ  را خرج 

                              
( وحسنه الأل انی رحمه الله فی صحبح 5014رواه الترمذی ) (1)

 .7588الجامع 
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را داده شد [ چده عملدی نمود و به ازای علمد]دی که بده وی 

 انجام داد(.

کنی، مگر مؤمنی را ملاقات نمی :نفته استبصری  حسن

-ده : چرا مدیآ  که نفسش را مورد حساب و کتاب قرار می

خدواهی خواهی بخوری؟ چرا مدیخواهی انجام دهی؟ چرا می

رود، مدی هبنوشی؟ و نناهکار این نونه است که با ماهدایش را

 .ده ورد حساب و کتاب قرار نمیدر حالی که نفسش را م

کده  زمانی تاهمچنبن نفته است: بن ه بر خبر خواه  بود 

خود را نصبحت کن  و همت خودش را مورد حساب و کتداب 

 .قرار ده 

 :تعاله اللهم م ُردن از خشيهگريه -4

 جدل وانر قلب همراه دوست داشدتن الله  ام!برادر نرامی

ختده شدود، باعد  مد ارا ی از وی آمببه تدرس و خشدبه علا

ی شود و  از آیه، خشوع و تواضع در آ  میقلب نمود ، رقت

نبرد کن ، مگر آ  که اثر بزرنی میرحمت یا عذابی ع ور نمی
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ببنب ، مگر آ  که دائمداً از روی شدوق و ی آ  را نمیو دارن ه

کن  و به آنچه نزد الله تعدالی وجدود دارد، رغ دت غ* نریه می

-ی مؤمنا  مدیترس ، الله تعالی دربارهازاتش میدارد و از مج

]الإسراء:  وَيخَأرُّونَ لألْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُنُمْ خُشُاوعاا : فرمای 

کنند  و خشدوع افتن  ]و[ نریه مدی)بر روی صورت می [158

أَفَمأانْ نَاذَا الحَْادأي أ    : فرمای همچنبن می .شود(آنها زیاد می

)آیدا از  [45، 28]الدنج*:  تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُاونَ تَعْجَبُونَ * وَ

 .(؟ کنبخن ی  و نریه نمیب    و میکناین سخن تعجب نمی

ای را نفدت کده خط ده رسول الله»: نفته است انس

لدو تعلمدو  مدا أعلد* »ام و فرمدود: مثل آ  را هرنز نشدنب ه

، دانسدت*می)انر آنچه را که من  «لاحکت* قلبلاً، ول کبت* کثبراً

-خن ی ی  و ببشدتر نریده مدی، کمتر میدانستب شما ]نبز[ می

-چهدره نفت: ]در آ  هنگدام[ اصدحاب رسدول الله« کردی 

-در ببندی ی آندا هایشا  در ه* رفت و ص ای ناشی از نریه
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 .(1)«هایشا  آشکار ش 

ی رسول الله در ببن مردم ببشترین نریه را ا روی خشدبه

 .بوداز الله تعالی دارا 

رفاتم   نزد رساو  الله »گفته است:  عبد الله بن الخير

ام اق باه مانناد رار اه   سينهخواند در حاله ُه و او نماز مه

یکسال هر محم  بن واسع . (2)«از گريه خيو شده بودبود ُه 

 .کرد و سستی در وی راه نبافتشب نریه می

 ش ، به مانن  مرند هوقتی مرگ یاد می عمر بن ع   العزیز

کرد که اشکهایش بر ریشش جداری لرزی  و چنا  نریه میمی

ی آ  بده نریده ش ی نریه کرد و اهل خانده در نتبجده. ش می

فاطمده بده افتادن ، وقتی ع رت نرفتن بر آنا  تجلدی یافدت، 

شدون ، نفت: یاد کردم که قوم در مبشگاه الله تعالی حاضر مدی

سپس فریاد  نروهی در بهشت و نروهی در جهن* خواهن  بود،

                              
 (.5528ومسل* ) 2/515رواه ال خاری  (1)
 ( وإسناده صحبح.850رواه أبو داود ) (5)
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 .(1)برآورد و ببهوش ش 

يا رب  ئتك نادماا أبكه 

 علااااااااااااااااااااى

 

 ما قدمتاه يادام لا أتباُاا    

يا رب عدت إلى رحابك  

 تائباااااااااااااااااااااا

 

 مستسلماا مستمسكًا بعراُا 

ماله وما للأ نياء وأنات   

 ياااااااااااااااااااااااا

" 

 رب الهنه ولا يحد  ناُاا  

ماله وما للأقوياء وأنات   

 ياااااااااااااااااااااااا

 

 ربه رب الناس ما أقواُاا  

 *** 

 های ترس از الله تعالیتیجهن

ی از الله تعالی نجات از خش* ب ا  برادر مسلمان*! خشبه

لا يلج »: فرموده است و مجازاتش را در می دارد، رسول الله

حتى يعود اللبن فه الضار ، ولا   ،النار ر ل بكى من خشية الله

)مردی کده از روز  (2)«يجتمع  بار فه سبيل الله، ودخان  هنم

شود، مگدر آ  از الله نریه کن ، داخل آتش جهن* نمیی خشبه

                              
 .505مختصر منهاج القاص ین ص (1)
 ( وقال: ح ی  حسن صحبح.1455رواه الترمذی ) (5)
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که شبر به شبردا  برنردد و غ اری که در راه ]جهاد[ فی س بل 

شدون (. در الله ]بر کسی بنشبن [ با آتش جهن* یکجا جمع نمی

ی بدا ارزشدی دارد کده همدا  مبدوه الله س حانهنتبجه ترس از 

ای بدرای بند ه دو ترس را علا جل و الله ؛نجات از جهن* است

کن ، انر در دنبا از وی بترسد ، روز قبامدت او یکجا جمع نمی

ای نردان ، هما  نونه که دو امن را یکجا برای بن هرا ایمن می

کن ، کسی که در دنبا خود را از او ایمن حدس کند ، جمع نمی

 .ترسان روز قبامت او را می

رس و کسی که به دن ال راه نجات باش ، سوار بر مرکب ت

شود و در آشکار و نها  اطاعت از الله س حانه بدا او خشبه می

-نردد و در ظاهر و باطن استقامت در وی ایجاد میهمراه می

کن  که همراه ترسش به ثدواب الله و به نحوی زن نی می ،نردد

نردان  و بر او نبکو میاو س حانه امب  دارد و نما  خود را به 

 .نمای و توبه میکرده ازنشت توکل نموده و به سوی وی ب

تعالی و ترس از وی ایدن اسدت کده الله  ی ازاز ثمرات خشبه
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ی الله تعالی وجود ند ارد، ی جز سایهصاحب آ  در روزی که سایه

آورده است ُاه رساو     ونريره، أبنبرددر زیر آ  سایه قرار می

م ظلاه: إماا   سبعة يظلهم الله فه ظله يوم لا ظال إلا » فرمود: الله

وشاب نشأ فاه عباادق الله تعاالى، ور ال قلباه معلا  فاه         ،اد ع

المسا د، ور لان تحابا فه الله، ا تمعا عليه وتفرقاا علياه، ور ال    

دعته امرأق ذات منحس و ما ، فقا : إنه أخا  الله، ور ل تحاد   

بحدقة فأخفانا حتى لا تعلم شماله ما تنف  يميناه، ور ال ذُار الله    

-)هفت ]نروه[ هستن  که الله آنا  را در سایه (1)«خالياا ففاضت عينااه 

ی وی وجدود ای جز سایهده ، در روزی که هبچ سایهاش قرار می

ن ارد: امام عادل، جوانی که در ع ادت الله تعالی بوده است و مدردی 

برای الله یکد یگر را  که قلب او در مساج  معلق است و دو مرد که

]از یک یگر[ جد ا    و برای آ شونبرای آ  جمع می دوست دارن  و

شون  و مردی که زنی صداحب مقدام و زی دایی او را بده سدوی می

                              
 (.1551( ومسل* )5/18رواه ال خاری ) (1)
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ترسد* ]و خودش ]برای زنا[ دعوت کن  و او بگوی : مدن از الله مدی

دهد  کده آ  کار را انجام ن ه [ و مردی که به شدکلی صد قه مدی

باشد  و کن ، غافل میدست چپش از آنچه دست راستش انفاق می

کن  و از چشمانش ]اشک[ جداری که الله را به تنهایی یاد میمردی 

 شود(.می

ی از الله تعدالی این را ب ا  کده از خشدبهام! برادر نرامی

ترس و  ،نردد و همچنبن شبرینیات ایجاد میخرمی در چهره

بب ، مگر ایو کسی که دارای آ  است را نمی آی م ی  می شرف

  و دارای ل داس و خدوراکیِ باشدآ  که با شرف و با عفت می

و امور حرام و چبزهای ب ،  کانحرامهای ش ههماک است و از 

خود را مشغول خودش بده آنچده در آخدرت و ، باش دور می

نمای . این امری است کده ندزد الله باش ، میمعاد او مربوط می

و  اسدتباش  و ببن مردم دوست داشتنی مق ول میمورد تعالی 

 رود،و منزلت او با  یی یاد کنن  نبکو از او بهشود تا باع  می

شود و هر با زبا  اشاره می به تقوا و مرهبزناری و منزلت وی
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 .خوردانسانی به او غ طه می

ما از تدو بدوی مشدک حدس : نفته ش  مسکیابوبکر به 

 ؟استبو همبشگی کنب* و این در حالی است که آ  می

ه از مشک استفاده او نفت: قس* به الله! چن  سالی است ک

ام، ولی دلبل آ  این است که زنی مرا فریدب داد تدا بده نکرده

اش وارد شوم و دربها را مشت سر مدن بسدت و مدرا بده خانه

حبله با سوی خودش خوان ، در امر من مرا به تحبر ان اخت و 

به او نفت*: من نبداز بده دستشدویی  کرد.بر من تنگ عرصه را 

نمود تا مرا به مستران ب رد و او ایدن  رفتن دارم؛ به کنبزش امر

کار را انجام داد، وقتی داخل مستران ش م از نجاسات آ  بدر 

مالب م، سپس نزد وی بازنشت*، وقتی مرا  ب ن*نرفت* و بر تمام 

دی  تعجب کرد، سپس امدر نمدود تدا مدرا ببدرو  ببان ازند  و 

ب* دید م کدده ا، در آ  شدب در خدوبازنشدت* و غسدل نمدودم

ای به من نفت: کاری را انجام دادی که ق ل از تو کسی نوین ه

آ  را انجام ن اده است، در دنبا و آخرت خوش و خواهی بدود 
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و این نونه ش م و بوی مشک مرا فرانرفت و تا امدروز ادامده 

 .(1)یافت

*** 

 هخاتم

وست که از شدهوات دنبدوی و فدانی ام! بر تبرادر نرامی

از امنبت مُدر کندی و بدر  دست برداری و بر توست که نفس را

 .ینمایهای شبطا  را از خودت دور توست که وسوسه

 فمااااا نااااه إلا أيااااام وسااااو  تنقضااااى

 

  

 وياادر   ااس الساااير ماان نااو صاااابر      

به سوی الله تعدالی بدا خشدبه، زاری و نریده رو کدن و  

انجام چبزهدایی  خودت را از عذابش با دوری از امور حرام و

بده  ،کن! با دو بال ترس و امبد  که به آ  امر ش ه است، حفظ

دهی باع  میسوی الله تعالی سبر کن! هر اطاعتی را که انجام 

                              
 لسب  بن حسبن العفانی. 55/152الجزاء من جنس العمل  (1)
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ی را کده مرتکدب اهندو هر ن شودبه او تقویت شود تا امب ت 

 .دی تو زیاد نردخشبهی آ  ش ی، در نتبجه

 ماااله رأيتااك تطماائن  

 

 إلاااى الحيااااق وتااارُن   

 و معاات مااا لا ينبهااه   

 

 وبنيااات ماااا لا تساااكن  

 وسلكت فيما أنت فه الد 

 

 نياااااا باااااه متااااايقن   

 أظنناات أن حااوادـ الااا  

 

 أياااااام لا تاااااتمكن !!  

 را یداد کدن! کنند اشکهای کسانی که از ترس نریه مدی 

ی و قطرههستن  ارزش  نزد الله تعالی بسبار باهما  کسانی که 

 .باش نمیی اشک قطرهتر از آ  آبی نزد او دوست داشتنی

آورده اسات ُاه    باانله جالان  أبه أمامة صادم بان ع   

 ،ليو شاهء أحاس إلاى الله تعاالى مان قطارتين      » فرمود: ريامبر

وقطرق دم تهرا  فه سابيل الله،   ،وأثرين: قطرق دمو  من خشية الله،ا

وأما الأثران: فأثر فه سبيل الله تعالى، وأثر فه فريضة مان فارائض   
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ز دو قطدره و تر نزد الله تعدالی ا)چبزی دوست داشتنی (1)«الله تعالى

ی خدونی کده و قطدره ی اللهاشک ریختن از خشبهباش : دو اثر نمی

ریزد و اما دو اثر: اثدری کده در راه ]جهداد در راه[ الله در راه الله می

ی ]انجدام[ واج دی از آی  و اثدری کده در نتبجدهتعالی به وجود می

 نردد(.واج ات الله تعالی ایجاد می

                              
 ( وقال: ح ی  حسن.1448رواه الترمذی: ) (1)


